
1 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر .
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است ﷔  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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  .شویم  آگاه

  . جلد اول

  ﷑ دوستى و دشمنى با آل پیغمبر 

  حسن امیدوار :نویسنده
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   مقدمه

  بسم االله الرحمن الرحیم
عنایت حضرت حق تعـداد چهـارده جلـد کتـاب در موضـوعات مختلـف        با

اجتماعى و اخلاقى در سطح همگان که کم و بیش نیاز به عمـل یـا رعایـت یـا     
منابع معتبر که داراى شهرت همراه با سند از ))آگاه شویم((دانستن آن داریم با نام

امـام زمـان    رتهستند ترتیب یافته است که انشاء االله امیدوارم مورد قبول حض ـ
عجل االله تعالى الشریف و شما خوانندگان آگاه قرار بگیـرد کـه بتوانیـد بـا ایـن      

براى اطلاع عزیزان نام موضـوعات  . مجموعه بهره اى ببرید و دعاگوى ما باشید
  :به شرح زیر است 

  چرا؟ ﷑دوستى و دشمنى با آل پیغمبر . 1
  خدمت به پدر و مادر چرا؟. 2
  عزت نفس ، بلند همتى ، شرافت چرا؟. 3
  خوردن مال مردم چرا؟. 4
  حقوق همسایه و برادر دینى یا معاشرت خوب چرا؟. 5
  وفاى به عهد و پیمان چرا؟. 6
  مهمان نوازى چرا؟. 7
  چرا؟حرص و قناعت . 8
  اسراف و سخت گذرانى چرا؟. 9

  صدقه و انفاق چرا؟. 10
  پیروى یا مخالفت با نفس چرا؟. 11
  احترام و نیکى به سادات چرا؟. 12
  رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟. 13
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  دعا و توسل چرا؟. 14
  امیدوار حسن

  1383ماه  فروردین
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  ﷕نمونه اى از دوستان واقعى ائمه  

بودم ، خانه پر از جمعیـت   ﷒خدمت حضرت باقر : حکیم بن عتیبه گفت  
بود در این هنگام پیرمردى که تکیه بر عصاى آهنین خود داشت وارد شد بر در 

السلام علیـک یـابن رسـول االله و رحمـۀ االله و برکاتـه و      : خانه ایستاده ، گفت 
  .السلام و رحمۀ االله و برکاته  علیک: فرمود ﷒حضرت باقر . سکوت کرد
رو به طرف حضار مجلس نموده بر همـه سـلام کـرد و آنهـا جـواب       پیرمرد

سلامش را دادند آنگاه متوجـه حضـرت شـده و عـرض کـرد یـابن رسـول االله        
  .مرا به نزدیک خود جاى ده  ﷑

 احب مـن یحـبکم   انى لاحبکم و احب من یحبکم و واالله ما احبکم و لا فواالله
لطمع فى دنیا واالله انى لا بغض عدوکم و ابرء منه واالله ما ابغضه و ابرء منه لـوتر،  
کان بینى و بینه واالله انى لاحل حلالکم و احرم حرامکم و انتظر امـرکم فهـل تـر    

  جولى جعلنى االله فداك
به خدا سوگند شما را دوست دارم و دوستان شما را نیز دوسـت دارم ، ایـن   

بـه  . قه و محبت من نسبت به شما و دوستانتان نه براى طمع در دنیـا اسـت   علا
این دشمنى و بیزارى کـه  . خدا قسم دشمنان شما را دشمن دارم و از آنها بیزارم 

و  ینـه نسبت به آنها ابراز مى کنم خداى را شاهد مى گیریم که نـه بـه واسـطه ک   
ل بدانید حلال مى دانـم و  آنچه شما حلا. خصومتى است که بین من و آنها باشد

آنچه حرام بدانید حرام مى دانم و انتظار فرج شما خـانواده را مـى کشـم یـابن     
  !فدایت شوم با این خصوصیت آیا امید نجاتى برایم هست ؟ ﷑رسول االله 
جلو بیـا؛ او را پـیش خوانـد تـا در پهلـوى خـود       : فرمود ﷒باقر  حضرت

  .پیرمرد: آنگاه فرمود. نشانید
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رسید همین سوالى که تو کـردى   ﷒خدمت پدرم على بن الحسین  شخصى
اگـر از دنیـا بـروى وارد بـر پیغمبـر      : پدرم در جـوابش فرمـود  . از ایشان نمود
مـى شـوى ،    ﷕و على و امام حسن و امام حسین و على بن الحسـین   ﷑

دلت از التهاب مى افتد شاد خواهى شد و چشـمهایت   ونک خواهد شد قلبت خ
روشن مى گردد، با کرام الکاتبین به خوبى و خوشى روبرو خواهى شد آنگاه که 

در ) در این هنگام با دست اشـاره بـه گلـوى خـود نمـود     (جانت به اینجا برسد 
ر زندگى نیز چیزهائى خواهى دید که باعث روشنى چشـمت هسـت و بـا مـا د    

  .مقامى بلند و ارجمند خواهى بود
از شنیدن این مقامات چنان غرق در شادى شـد کـه خواسـت بـراى      پیرمرد

شنیده باشد، از این رو عـرض کـرد    ﷒مرتبه دوم عین جملات را از زبان امام 
  !یابن رسول االله چه فرمودید؟

کـرد اگـر مـن     پیرمرد عـرض . سخنان خود را تکرار کرد ﷒باقر  حضرت
وارد مى شـوم   ﷕بمیرم بر پیغمبر و على و حسن و حسین و على بن الحسین 

چشمم روشن و دلم شاد و قلبم خنک مى شود و کرام الکاتبین را با شـادى و  . 
  .خوشى ملاقات مى کنم وقتى جانم به گلویم برسد

جـه اى بلنـد   زنده بمانم خدا چشمم را روشن مى نماید و با شـما در در  اگر
  !خواهم بود؟

این هنگام پیرمرد را چنان گریه اى گرفت که مانند ژاله اشک مى ریخـت   در
. آنقدر گریه کـرد کـه بـر زمـین افتـاد     . و با صداى بلند هاى هاى گریه مى کرد

قطرات پیاپى اشک و ناله هاى جانگداز که حـاکى از قلـب پـر محبـت و ولاى     
صداى بلند شـروع   باتاءثیر قرار داد که همه پیرمرد بود چنان اطرافیان را تحت 
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رو به طرف پیرمرد نمـوده بـا دسـت مبـارك      ﷒حضرت باقر . به گریه کردند
  .قطرات اشک را از مژگانش مى گرفت و مى پاشید

دست مبارکت را بـه   ﷑سربلند نموده و عرض کرد یابن رسول االله  پیرمرد
  .حضرت دست خود را به طرفش دراز کرد. من بده 

گرفته شروع به بوسیدن کرد و بر چشمهاى خـود گذاشـت ، سـینه و     پیرمرد
شکم خویش را گشود، دست آن جناب را بر روى سینه و شکم خـود گذاشـت   

  .آنگاه از جاى حرکت کرده سلام داد و رفت 
که پیرمرد در حال رفتن دیده مـى شـد او را بـا    تا موقعى  ﷒باقر  حضرت

  :توجه مخصوصى تماشا مى کرد، پس از آن روى به جمعیت نموده فرمود
کس مایل است مردى از اهل بهشت را ببیند به ایـن شـخص نگـاه کنـد،      هر

حکیم بن عتیبه راوى حدیث مى گوید هیچ مجلس عزائى را ندیده بـودم کـه از   
  )1(. شک شباهت به این مجلس داشته باشدنظر سوز و گداز و سیلاب ا
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  حمیرى در حال احتضار چه دید  سید

در تتمۀ المنتهى مى نویسد سـید اسـماعیل حمیـرى مـردى      ﷖ محدث قمى
اسـت ، سـابقه نـدارد     ﷕جلیل القدر و عظیم المنزله و از مادحین اهـل بیـت   

 میـر مانند سید حمیرى نشـر فضـائل ا   ﷒احدى از اصحاب ائمه حضرت باقر 
  .را نموده باشد ﷕المؤ منین و اهل بیت طاهرین 

در فضیلت و مقام سید روایتـى   222در جلد دوم الغدیر ص  ﷙امینى  علامه
  .نقل مى کند که مضمونش این است 

 فرمود در خواب دیدم نردبانى داراى صـد پلـه در محلـى    ﷒رضا  حضرت
گذاشته شده از آن بالا رفتم وقتى به آخر نردبان رسیدم وارد قبه سبزى شدم که 

در آنجا نشسته بودند مردى در مقابل ایشان ایستاده بود و این  ﷕خمسه طیبه 
  .قصیده را مى خواند

  عمــــر و بــــاللوى مربــــع لام

  
  اعلامهـــــا بلقـــــع طامســـــۀ  

  
.  
مرحبا پسر جان على : همین که مرا مشاهده نمود فرمود ﷑پیغمبر اکرم  )2(

ابن موسى الرضـا بـر پـدرت علـى و مـادرت فاطمـه و بـر حسـن و حسـین          
سلام کن ، سلام کردم فرمود بر شاعر و مادح ما در دنیا سید حمیـرى نیـز    ﷕

. فرمود قصـیده را بخـوان    ﷑پیغمبر . به او هم سلام کرده نشستم . سلام کن 
  .سید شروع کرد به خواندن ، وقتى که به این شعر رسید

  رایــــۀ یقـــــدمها حیـــــدر  و

  
ــع  و   ــمس اذ تطلـ ــه کالشـ   وجهـ

  
.  
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صورت آن آقا همچون خورشـید درخشـان    ﷒است بر دوش على  پرچمى
است در این هنگام حضرت رسول و فاطمه زهرا و دیگران دانه هـاى اشـک از   

  .مژگان فرو ریختند به این قسمت شعر که رسید
ــالوا ــو شــئت اعلمتنــا    ق   لــه ل

  
ــى   ــزع  الـ ــۀ و المفـ ــن الغابـ   مـ

  
کیسـت    گفتند خوبست براى ما تعیین کنى پس از تو پناهگاه و دادرس  مردم

  :دستها را بلند کرده فرمود ﷑؟ پیغمبر 
انت الشاهد على و علیهم انـى اعلمـتهم ان الغایـۀ و المفـزع علـى ابـن        الهى
فریـادرس  خدایا تو بر من و آنها گواهى که اعلام کردم به ایشان پناه و ((ابیطالب

چون سید از خوانـدن  . ﷒اشاره نمود به امیر المؤ منین ))على بن ابیطالب است
به من فرمود على ابن موسى این قصـیده   ﷑قصیده فارغ شد حضرت رسول 

را حفظ کند و به خواندنش مداومت داشته باشد بهشت را براى او در عهده مـى  
  .ار نمود تا حفظ کردم برایم تکر. گیرم 

  در مرضى که به همان مرض سید فوت شـد بـه عیـادتش     )3(مى گوید  عون
سید مردى . رفتم عده اى از همسایگانش که عثمانى مذهب بودند حضور داشتند

  .وقتى من وارد شدم در حال احتضار بود. خوش صورت و گشاده پیشانى بود
گشت کم کم زیاد شد تـا تمـام    این موقع نقطه سیاهى در پیشانیش هویدا در

شیعیانى که حاضر بودند از این پیش آمد محزون شـدند  . صورتش را فرا گرفت 
چیزى نگذشت که . بر عکس ناصبى ها شادمان گردیده شروع به سرزنش کردند

و تمـام   شـد از همان محل نقطه سیاه ، یک روشنى پدید آمد رفتـه رفتـه زیـاد    
زبان او باز شده شروع به لبخند نمود و این شـعر را  . صورت سید نورانى گشت 

  )4(در همان حال گفت 
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ان علیا لن ینجى محبه من هنات قدور بى دخلت جنۀ عـدن  : الزاعمون  کذب
و عفى لى الاله عن سیآتى فابشرو الیوم اولیاء على و تولوا علیا حتى الممات ثم 

  واحدا بعد واحدا بالصفات  من بعده تولوا بنیه
 یهـا دوسـتانش را از گرفتار  ﷒دروغ گفتند آنهائى که خیال مى کنند علـى  

سوگند به پروردگار داخل بهشت شدم و بخشید خداوند گناهان . نجات نمى دهد
. اینک اى دوستان على شاد باشید و آن آقا را تا هنگام مرگ دوست بدارید. مرا

ش را یکایک با صفاتى که براى آنها معین شده تشخیص دهید پس از او فرزندان
  .و نسبت به آن بزرگواران نیز ولایت پیدا کنید

از پدر  ﷒باید به این خانواده متوسل شوند حضرت امام زین العابدین  همه
کرد که حضـرت   نقل ﷑و ایشان از پیغمبر اکرم  ﷒خود و آنجناب از على 

کرد انوارى از صلب او ساطع  هدههنگامى که مشا ﷒آدم : فرمود ﷑رسول 
و درخشان است ، چون خداوند اشباح ما را از اعلاى عرش به پشـت او انتقـال   
داده بود در آن هنگام درخشش انوارى را مشاهده کـرد پروردگـارا ایـن نورهـا     

بـه    هاى نورى است که از بهترین مکانهاى عـرش   رسید شبحچیست ؟ خطاب 
پشت تو انتقام داده امو لذلک امرت الملائکۀ بالسجود لک اذ کنت وعـاء لتلـک   
الاشباحبراى همین نورها بود که دستور دادم ملائکه ترا سجده کنند زیرا حامـل  

  .و ظرف این اشباح بودى 
ر مى کـردى ؟ خطـاب رسـید    کرد خدایا کاش انوار را براى من آشکا عرض

صورت اشباح انـوار مـا از پشـت آدم بـر بـالاى      . آدم به بالاى عرش نگاه کن 
سئوال کرد خداوندا این اشخاص کـه  . چشم آدم بر آنها افتاد. عرش منعکس شد

مخلوق  بهتریننورهاى آنها منعکس شده کیانند؟ خداوند فرمود، آدم اینها اشباح 
است من محمودم در کارهـایم نـام او    ﷑محمد این . من و شریفترین مردمند



11 
 

آن دیگرى على است و من على عظیم اسمش را از . را از نام خود جدا کرده ام 
انا فاطم  اسم خود جدا کرده ام و این فاطمه است ، من فاطر السموات و الارضم

دشمنان خود  و یشینهمیوم القضاء و فاطم اولیائى مما یبیرهم  رحمتىاعدائى من 
را روز قیامت از رحمت خویش قطع مى کنم و دوستانم را از چیزهائى که باعث 
هلاکت و عار آنها شود جدا مى نمایم ، از براى فاطمه نیز اسمى از اسمهاى خود 

  .جدا کرده ام 
دو حسن و حسین اند، منهم محسن و مجملهم و از مـن اسـت احسـان ،     این

ز اسم خود جدا کرده امهولاء خیار خلقى و کرائم بریتـى بهـم   اسم آن دو را نیز ا
آخذ و بهم اعطى و بهم اعاقب و بهم اثیب فتوسل بهم الى یـاد آدم و اذا دهتـک   

بهـم آمـلا و لا    لااخیبداهیۀ فاجعلهم شفعاؤ ك فانى آلیت على نفسى نفسا حقا 
   اردلهم سائلا

یزان ثواب به اندازه مهر و م. ایشان بهترین مخلوق من و ارجمندترین خلائقند
علاقه به آنهاست و عقاب به اندازه دورى و دشمنى با ایشان است به واسطه آنها 
مردم را مورد مؤ اخذه قرار مى دهم و هم به سبب آنهـا عطـا مـى نمـایم و بـه      

  .واسطه ایشان کیفر مى کنم و پاداش مى دهم 
تارى پیش آمد کرد آنها بوسیله ایشان به من متوسل شو، هرگاه ترا گرف!  آدم

را واسطه قرار ده زیرا من سوگند به حق بر خود یاد کرده ام که امیدوار بـه آنهـا   
  .را ناامید نکنم و سوال کننده به وسیله ایشان را رد ننمایم 

که از آدم ترك اولى صادر شد و مورد عتاب قرار گرفت خـداى را بـه    آنگاه
  .دخداوند او را بخشی. همان اسماء خواند

وَ�ِذِ  (سوال کردم تفسیر این آیه چیسـت  ﷒گفت از حضرت صادق  مفضل
این کلمات همان کلماتى بود کـه آدم تلقـى   : فرمود) اْ�تََ� إِبرَْاهِيمَ رَ��هُ بَِ�لِمَاتٍ 
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 کرد و خداى را به آنها خواند تا از او گذشت و او این چنین بر زبان جارى کـرد 
 و الحسـین الاتبـت علـى    الحسنیا رب اساءلک بحق محمد و على و فاطمۀ و 

ترا سوگند مى دهـم   ﷕خدایا به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین 
  .که از من درگذرى خداوند او را بخشید او بخشاینده و مهربان است 

پس در این آیه که مى  وسلم ﷐مى گوید عرض کردم یابن رسول االله  مفضل
هُن� (فرماید  َ�م�

َ
  :منظور چیست ؟ فرمود ) فأَ

خداوند آن کلمات را تمام و تکمیل کرد تا حضرت مهدى عجـل االله لـه    یعنى
  )5(. هستند ﷕الفرج دوازده امام که نه نفر آنها از اولاد حسین بن على 

  منظـر افـلاك بـود منـزل تـو      گر

  
  سرشته باشد گل تـو وز کوثر اگر   

  
  چون مهر على نباشد اندر دل تـو 

  
مسکین تو و سعیهاى بى حاصـل    

ــو   تـــــــــــــــــــــــــ

  
) 6(عبـدى  : با دوستان خود چگونه رفتار مى کنند صفوان بین یحیى مى گویـد 

را زیـارت   ﷒نقل کرد که زنم به من گفت مدت مدیدى است حضرت صـادق  
ایم ، خوب است به حج برویم و در ضمن خدمت آنجناب رسیده تجدیـد   دهنکر

گفتم خدا شاهد است که چیزى ندارم تـا بتـوانم بـه وسـیله آن     . عهدى بنمائیم 
هـا را بـه    گفت من مقدارى لباس و زیـور دارم همـان  . مخارج را تاءمین نمایم 

  .همین کار را کردم . فروش و زاد راه قرار داده 
بـه طـورى مرضـش شـدت     . ک مدینه رسیدیم زنم مریض شدکه نزدی همین

وارد مدینـه شـدیم ؛ او را در منـزل بـه حـال      . یافت که مشرف به مرگ گردید
 ﷒احتضار گذاشتم با اینکه ناامید از بهبودیش بودم خـدمت حضـرت صـادق    

. است  دهوقتى شرفیاب شدم دیدم آن جناب دو جامه سرخ رنگ پوشی. رسیدم 
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جریان را به عرضش رساندم و اضافه . از زنم سوال کرد. جواب داد. ردم سلام ک
  .کردم که در موقع آمدن خدمت شما از زندگى او ناامید بودم 

آنگـاه سربرداشـت فرمـوده بـه     . سر به زیر انداخته کمى تاءمل کـرد  آنجناب
خـوب    فرمود غمگین مباش . واسطه بیمارى زنت محزونى ؟ عرض کردم آرى 

اینک مراجعت کن خواهى دید کنیز . من از خدا خواستم او را شفا دهد مى شود
نشسته اسـت   وآمده   با عجله برگشتم دیدم به هوش . به او شکر طبرزد مى دهد

گفت خدا مـرا  . کنیز مشغول شکر دادن به او است پرسیدم حالت چطور است . 
  .سلامتى بخشید اشتها به این شکر پیدا کردم 

از تو پرسید  ﷒حضرت صادق . یش تو رفتم ماءیوس بودم وقتى از پ گفتم
. فرمود خوب مى شود برگرد خواهى دید شکر مى خـورد . حالت را شرح دادم 

گفت وقتى تو رفتى من جان مى دادم ناگاه دیدم مردى که دو جامه سرخ رنـگ  
م مرده اى هسـتم ه ـ  تمگف. پوشیده بود وارد شد، به من گفت حالت چطور است 

آن مرد رو به ملک الموت نموده بـه  . اکنون ملک الموت براى قبض روحم آمده 
فرمـود مگـر تـو مـاءمور     . عرض کرد لبیک ایهاالامـام  ! او فرمود ملک الموت 

  .نیستى که از ما اطاعت کنى و حرف ما را بشنوى ؟ عرض کرد آرى 
. ر انـدازى  من امر مى کنم که اجل او را تا بیست سال دیگر به تاءخی فرمود؛

آن مـرد بـا ملـک    . ملک الموت عرض کرد به دیده منت مطیع فرمـان شـمایم   
  )7(. الموت بیرون شد من به هوش آمد

داود رقـى گفـت دو بـرادرم بـه      ﷕ارتباط و توسل به این خـانواده   نتیجه
عنوان زیارت بیرون شدند، در بین راه یکى از آنها بسیار تشنه شد به طورى کـه  

برادر دیگـر  . وانست بر روى الاغ خود را نگهدارد از مال سوارى بر زمین افتادنت
بالاخره به نماز ایسـتاد و خـدا را بـه    . دیشددرباره او حیران گردید که چاره بین
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قسم داد و به وجاهت و آبروى آنها درخواسـت کـرد    ﷕محمد و على و ائمه 
را نام برد تـا بـه حضـرت     ﷕ائمه یکایک . که برادرش از تشنگى نجات دهد

در ایـن  . رسید، آنجناب را پیوسته مى خواند و به او پنـاه مـى بـرد    ﷒صادق 
جریـان تشـنگى   . هنگام مردى را مشاهده کرد که پیش آمده از حالش جویا شد

آن مرد چوبى بدست او داده گفت این چـوب را  . برادر خود را برایش شرح داد
همـین کـه چـوب را گـذارد چیـزى نگذشـت کـه        . و لب برادرت بگـذار بین د

  .از تشنگى در او نبود رىچشمهایش باز شد از جا حرکت کرده و نشست و اث
در مراجعـت  . یکدیگر به راه افتادند زیارتى را که قصد داشتند انجام دادنـد  با

 رفـت  وقتى به کوفه رسیدند آن برادرى که متوسل شده و دعا مى کرد به مدینـه 
پس از شرفیاب شدن حضرت فرمود بنشـین  . رسید ﷒خدمت حضرت صادق 

  حال برادرت چطور است ، چوب را چه کردى ؟
کرد وقتى برادرم به آن حال در آمد من سخت اندوهگین شـدم همـین    عرض

که از تشنگى نجات یافت و زندگى از سرگرفت از خوشحالى چوب را فراموش 
  .کردم 

آن . تو از گرفتارى برادرت غمناك شدى خضر پیش مـن آمـد   وقتى: فرمود
غلامى را صدا زده . چوب که قطعه اى از شجره طوبى بود به وسیله او فرستادم 

حضرت آن را گشـوده عینـا همـان    . غلام آورد. فرمود آن کیسه چرمى را بیاور
  )8(. گذارد سهچوب را بیرون آورد و به من نشان داد و دو مرتبه در میان کی

: فرمـود  ﷒دقیق است امام زین العابـدین   ﷕نگهدارى ولایت ائمه  شرط
بـر او نمـاز    ﷑هنگامى که جنازه براء بن معرور را آوردند تا حضرت رسول 

کجاسـت ؟ عـرض کردنـد بـراى انجـام       ﷒فرمود على بـن ابیطالـب   . بخواند
خداوند مرا امر کـرده کـه نمـاز    : یکى از مسلمین به قبا رفته ، فرمود خواستدر
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بیاید و از سخنى که براء در  ﷒خواندن بر جنازه براء را تاءخیر بیندازم تا على 
حضور پیغمبر خدا به او گفته در گذرد و او را ببخشد و مرگ با، سم را خداونـد  

  .کفاره همان سخن قرار دهد
براء مردى شوخ بود، آن سخن را از روى مزاح گفت نه جدا تا کردند  عرض

  .خداوند بر گفته اش او را مواخذه نماید
اگر جدى گفته بود خداوند تمام اعمالش را تباه مى کرد اگـر چـه بـه     فرمود

مقدار فاصله بین زمین و عرش طلا و نقره صدقه داده باشد ولـى چـون مـردى    
ت مـن میـل دارم همـه بدانیـد کـه علـى       شوخ بود و آن سخن را به شوخى گف

از او در خشم نیست و در حضور شـما دو مرتبـه او را حـلال نمایـد و از      ﷒
  )9(. برایش طلب آمرزش کند تا باعث قرب و بلندى درجه او در نزد خدا گردد

گرفته گفت خدا   جنازه براء را در پیش . حاضر شد ﷒نگذشت على  چیزى
مردى بسیار با نماز و پیوسته روزه بودى و در راه خدا از دنیا ! ند براءرحمتت ک

 ﷑فرمود اگر شخصى از مرده گان شما از پیغمبـر   ﷑پیغمبر اکرم . رفتى 
بى نیاز باشد همانا آن مرد براء بن معـرور اسـت کـه بـه واسـطه دعـاى علـى        

نماز پیغمبر بى نیاز است از جاى حرکـت نمـوده بـر او نمـاز خوانـد و      از  ﷒
  .دفنش کرد
شما اى بسـتگان  : براى تعزیه نشست رو به بستگان براء نموده و فرمود وقتى

براء به تهنیت سزاوارترید تا تسلیت زیرا روح او که به آسـمانها صـعود کـرد از    
. قبـه هـائى افراشـتند     ش آسمان اول تا هفتم و از حجب تا کرسى و عرش برای

نمودنـد و همـه    قبالآنگاه به سوى بهشت رفت ، تمام خـزان بهشـت او را اسـت   
انتظـر  ! حوریه ها او را مشاهده کردند همگى گفتندطوباك طوباك یا روح البـراء 
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علیک رسول االله علیا صلوات االله علیهما و آلهما الکـرام حتـى تـرحم علیـک و     
  .استغفرلک 
 ﷒پیغمبر انتظار کشید تا على ! وشا به حالت ، روح براءبه حالت ، خ خوشا

پروردگـار بـه مـا از     حاملین عرش . ب آمرزش و رحمت کندبیاید و برایت طل
طرف خداوند خبر دادند که فرمود اى بنده اى که در راه من جان دادى هر آینـه  

درختان و به عـدد   هاى باران و برگ دانهاگر گناهانت به اندازه ریگها و شنها و 
مویهاى حیوانات و چشم برهم زدن و نفسها و حرکات و سکنات آنها مـى بـود،   

  .بخشیده مى شد ﷒به واسطه دعاى على بن ابیطالب 
فتعرضوا عباداالله لدعاء على لکـم و لا نتعرضـوا لـدعاء     ﷑رسول االله  قال

الله و لو کانت حسناته بعدد مـا خلـق االله کمـا ان    علیکم فان من دعا علیه اهلکه ا
  .من دعا له اسعده االله و لو کانت سیئاته بعدد ما خلق االله 

خویشتن را در معـرض دعـاى علـى    ! بندگان خدا: فرمود ﷑اکرم  پیغمبر
کند خداوند قرار دهید مباد مورد نفرین او واقع شوید زیرا، بر هر که نفرین  ﷒

او را هلاك خواهد نمود اگر چه کارهاى نیکش برابر با شماره تمـام مخلوقـات   
کند همانطور که براى هر کس دعا کند سعادتمند مى شود اگر چه گناهـانش بـه   

  )10( .اندازه تمام مخلوقات باشد
مردى روغـن  : فرمود ﷒با این خاندان چه مى کند؟ حضرت صادق  محبت

هرگـاه مـى   . داشـت   ﷑قه و محبت شدیدى نسـبت بـه پیغمبـر    فروش علا
  .را نمى دید نمى رفت  ﷑خواست در پى کار خود برود تا یکبار پیغمبر 

  .توجه به این قسمت داشت  ﷑رسول  حضرت
  .ا آن مرد او را ببیندوقت مى آمد آنجناب از جاى حرکت مى کرد ت هر
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آن مرد نگاهى . حضرت از جا حرکت کرد. رسید ﷑خدمت پیغمبر  روزى
آنجنـاب وقتـى او را   . کرده رفت و چیزى نگذشت که دو مرتبه مراجعـت نمـود  

فرمود چـه شـد امـروز کـارى     . نشست . مشاهده کرد که بازگشته فرمود بنشین 
عرض کرد به آن خدائى که .)  گشتىراى مرتبه دوم بازب(کردى که سابقه نداشت 

شما را به حق مبعوث نموده وقتى رفتم در بین راه خطورى در قلبم پیدا شد کـه  
پیغمبـر  . نتوانستم بر سر کار خود بروم به طورى که مجبور بـه بازگشـت شـدم    

  .برایش دعا کرد ﷑
حضرت در آن مدت او را ندید چون دیده . روزى از این جریان گذشت  چند

. گفتند ما نیـز چنـد روز اسـت او را ندیـده ایـم      . نمى شد از حالش سوال نمود
کسـى  . با عده اى از اصحاب به طرف بازار روغن فروشان رفـت   ﷑پیغمبر 

سید عرض کردند یا رسـول االله آن  را پر لشاز همسایگان حا. در دکان او نیافت 
فقـط یـک خصـلت بـد     . مرد از دنیا رفت در بین ما مردى امین و راستگو بـود 

  .گفتند تعقیب از زنان مى کرد. فرمود چه خصلت . داشت 
رحمه االله و االله لقد کان یحبنـى حبـا لـو کـان نخاسـا       ﷑رسول االله  فقال

متش کند به خدا قسم آنچنان مرا دوست داشت کـه اگـر   لغفراالله لهفرمود خدا رح
بـود  ))کسى که مردمان آزاد را به عنوان بردگـى و بنـدگى بفروشـد   ((بنده فروش

قبولى اعمال بستگى به ولایت دارد ابى شبل گفـت   )11(. خداوند او را مى بخشید
را  شـما مـا  : قبل از آنکه من چیزى بگـویم ابتـداءا فرمـود    ﷒حضرت صادق 

. شما ما را تصدیق کردید مردم تکـذیب  . دوست دارید و مردم دشمن مى دارند
نظر  زخداوند زندگى شما را ا. شما مراعات حق ما را نمودید سایرین جفا کردند

توفیق و هدایت و رحمت مانند زندگى ما قـرار داده و مـردن شـما را از لحـاظ     
  .رسیدن به سعادت ابدى مانند مردن ما
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ه باش به خدا سوگند فاصله بین یکى از شـماها و روشـن شـدن    داشت توجه
و شـنیدن   ﷕و ائمه  ﷑چشمش به دیدن بهشت و مشاهده حضرت رسول 

با دسـت بـه طـرف    ((بشارت از آنها فقط به همین است که جانش به اینجا برسد
را تکـرار فرمـود بـاز    این سـخن  ))کشید راگلوى خود اشاره نموده پوست گلو 

و االله الـذى لا الـه الا هـو     تکرار فرمود قانع نشد تا به دین طریق قسم یاد کـرد 
  .بذلک  ﷒لحدثنى ابى محمد بن على 

به پروردگارى که جز او خدائى نیست این سخنان که به تو گفتم پدرم  سوگند
  .برایم حدیث کرده  ﷒محمد بن على امام باقر 

ابا شبل راضى نیستید که شما نماز بخوانید آنها هم بخوانند خداونـد از   رمودف
شما قبول کند ولى از آنها نکند، شما زکات بدهید آنها هم بدهنـد از شـما قبـول    
شود، از آنها نشود راضى نیستید شما حج آورید، آنها هـم بجـا آورنـد از شـما     

و حج قبول نمـى شـود مگـر از     تانماز و زک. بپذیرند ولى از آنها پذیرفته نشود
از خداى بپرهیزید، اکنون در زمانى هستید که حکومت در دست مخـالفین  . شما

ما است ، اداى امانت کنید آنگاه که مردم از هم تمیز داده شوند هر کسى در پـى  
  .هواى خویش مى رود ولى شما بحق مى پیوندید اگر از ما فرمانبردارى کنید

  مانداران و صاحبان مسائل از آنها نیسـت ؟ عـرض   مگر قضاوت و فر اکنون
فرمود از خداى بپرهیزید شما را قدرت مقابله با تمام مردم نیست هر ! کردم چرا

  .دست از مردم به طرفى رفتند ولى شما راهى را رفتید که خدا مى خواهد
را اختیار کرد شما نیز برگزیده  ﷑از بین بندگانش حضرت محمد  خداوند

از خداى بپرهیزید، امانات را به صاحبانش برسـانید چـه   . خدا را اختیار نمودید
  )12(. از خوارج و نهروان باشند یا از ناصبیهاى شام . سیاه باشند و چه سفید
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واقعى براى نجات کدامست ؟ محمد بن مسلم از حضرت باقر یـا صـادق    راه
کند که به آنجناب عرض کردم بعضى از مردم را مشاهده مى کنـیم   نقل مى ﷒

جدیت در عبادت دارند و با خشوع بندگى مى کنند ولـى اقـرار بـه ولاى ائمـه     
عبادت و خشـوع آنهـا را نفعـى مـى      ینندارند و حق را نمى شناسند آیا ا ﷕

  !بخشد؟
مثل همان خانواده اى است کـه در   ﷑مثلَ اهل بیت پیغمبر ! محمد فرمود

هر یک از آن خانواده که چهل شب عبـادت و کوشـش مـى    . بنى اسرائیل بودند
  .کرد پس از آن دعائى که مى نمود مستجاب مى شد

نفر از همان خانواده چهل شب را به عبادت گذرانید، بعد از آن دعا کـرد   یک
. آمد از وضع خود شکایت کـرد  ﷒خدمت حضرت عیسى . ولى مستجاب نشد

تطهیر نمـوده و نمـاز خوانـد آنگـاه از خداونـد راجـع بـه آن مـرد          ﷒عیسى 
از راه و درى کـه نبایـد وارد    مناین بنده ! خطاب رسید عیسى . درخواست کرد

شود وارد شده او مرا مى خواند با اینکه در قلبش نسبت به نبوت تو شک وجود 
دارد، اگر آنقدر دعا کند که گردنش قطع شود و انگشتانش از هم بپاشد دعـایش  

  .را مستجاب نخواهم کرد
ره نبـوت  رو به او کرده فرمود خدا را مى خوانى بـا اینکـه دربـا    ﷒ عیسى

عرض کرد آنچه فرمودى واقعیت دارد، از خدا بخواه ایـن  ! پیغمبرش مشکوکى ؟
دعا کرد خداوند او را بخشـید و بـه مقـام     ﷒عیسى . شک را از دل من بزداید

.) چهل شب عبادت دعاشان مستجاب شـد  ازکه پس (سایر آن خانواده نائل شد 
)13(  

پیر عقل ، جوانى سـوال کـرد و    ز
ــه  ــتچـــــــــ   گفـــــــــ

  

که اى ز نـور تـو روشـن چـراغ       
ــانى   انســـــــــــــــــــــ

  
  بغیر حب على طاعتى توانـد بـود  

  
  که خلق را برهاند ز قیـد نیرانـى    
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جواب داد که لا واالله ایـن سـخن   
  غلــــــــــط اســــــــــت 

  

  دو بیت بشنو از من اگر سخندانى  

  

  به حق قادر بیچون خداى سبحان

  
  بحق جمله کـر و بیـان روحـانى     

  
  نمـاز نیسـت  که دشمنان علـى را  

  
درست اگر چه سـینه اشـتر کننـد      

ــانى   پیشـــــــــــــــــــــ

  
..
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  معنى حدیث لاتعادو الایام 

را  ﷒صقر بن ابى دلف گفت هنگامى که متوکل عباسى آقا امام على النقى  
رزاقـى کـه   . زندانى کرد من نگران شدم ، رفتم تا خبرى از حال آنجناب بگیرم 

رفتم . به من افتاد اشاره کرد پیش او بروم  زندانبان متوکل بود همین که چشمش
از این پـیش آمـد   . گفت بنشین . جواب دادم خوب . ، گفت حالت چطور است 

متوحش شدم با خود گفتم اگر این مرد بفهمد منظورم از آمدن به اینجـا چیسـت   
  .چه خواهد لذا به او گفتم راه را اشتباه نموده ام 

پرسید براى چه آمـده اى ؟ گفـتم مایـل     مردم از گردش پراکنده شدند، وقتى
  گفت شاید آمده اى از آقایت خبر گیرى کنى ؟. بودم خبرى بگیرم 

اشاره بـه  ((آقاى من امیر المؤ منین است! تعجب سوال کردم آقایم کیست ؟ یا
گفت ساکت باش آقاى حقیقى تو همان آقاى تو است از من مترس بـا  )). متوکل

گفتم الحمد الله پرسید میل دارى آقایت را ملاقـات کنـى ؟   . تو هم مذهب هستم 
ز خـدمتش خـارج   گفت بنشین تا متصدى اخبار و نامه هـا ا . جواب دادم آرى 

  .شود
به غلامى گفت دست صقر را بگیر ببر در همـان  . که آن مرد بیرون شد همین

مرا نزدیک . دو را با یکدیگر تنها بگذار اطاقى که آن مرد علوى زندانى است آن
بـر   ﷒دیدم امـام  . وارد شدم . اطاقى برد، اشاره کرد همین جا است داخل شو
. دستور داد بنشینم . سلام کردم  ،روى حصیرى نشسته در جلوش قبرى کنده اند

در ایـن  . عرض کردم آمدم از شما خبـر بگیـرم   ! آنگاه پرسید براى چه آمدى ؟
آنجناب متوجه شده فرمـود صـقر   . خلال باز چشمم به قبر افتاد، گریه ام گرفت 

  .خدایا سپاسگزارى کردم : ندناراحت نباش اینها نمى توانند مرا آزارى برسان
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نقل شده معنى آنرا نمـى   ﷑کردم آقاى من ، حدیثى از پیغمبر اکرم  عرض
لاتعـادو الایـام   ((﷑پیغمبـر    پرسید کدام حدیث گفتم ایـن فرمـایش   . فهمم 

  .روزها را دشمن ندارید که با شما دشمنى مى ورزند))فتعادیکم
ایام ، ما خانواده هستیم تا آسمانها و زمین پایـدار باشـد شـنبه اسـم     : فرمود

دوشنبه امام حسن و امام حسین  ﷒است یکشنبه امیر المؤ منین  ﷑پیغمبر 
اسـت   ﷕سه شنبه على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمـد   ﷕

به موسى بن جعفر و محمد بن على و من هستم پنج شـنبه امـام حسـن    چهارشن
بسـوى او  ) حضرت صاحب الزمان عجل االله فرجه (عسکرى و جمعه پسر پسرم 

جمعیت حق اوست کـه زمـین را پـر از عـدل و داد مـى کنـد       . اجتماع مى کنند
دنیـا  این است معنى ایام ، مبادا بـا آنهـا در   . همانطور که از ظلم و جور پر شده 

آنگاه فرمود وداع . دشمنى کنید که آنها نیز در آخرت با شما دشمنى خواهند کرد
  )14(. کن و خارج شو که بر تو اطمینانى ندارم 

عمـاد الـدین طبـرى در کتـاب بشـارة       ﷒خوشا بحـال شـیعیان علـى     اى
شـاد و خـرم وارد بـر     بسیار ﷑المصطفى نقل مى کند که روزى پیغمبر اکرم 

کـرد یـا     عـرض   ﷒على . جواب داد. شد بر او سلام کرد ﷒امیر المؤ منین 
فرمود آمـده  . هیچگاه ندیده بودم مانند امروز شاد و خرم باشید ﷑رسول االله 

، گفـت  یا على در این ساعت جبرئیل بر مـن نـازل شـد   . ام تو را بشارت دهم 
خداى سلامت مى رساند و مى گوید على را بشارت ده شیعیان مطیع و عاصیش 

  .اهل بهشتند
این سخن را شنید به سـجده افتـاد آنگـاه دسـت بسـوى       ﷒که على  همین

گواه باش بر من که نیمـى از حسـنات   ! آسمان دراز نموده عرض کرد پروردگارا
امـام حسـین   . نیز همین کار را کرد ﷒ امام حسن. خود را به شیعیانم بخشیدم 
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من هم نصف حسنات خود را بـه شـیعیان پـدرم     اشهم گفت خدایا گواه ب ﷒
  .بخشیدم 
فرمود شما از من سخاوتمندتر نیسـتید مـن نیـز نیمـى از      ﷑اکرم  پیغمبر

کرم شـما از مـن   : ب کردخداوند خطا. حسنات خود را به شیعیان على بخشیدم 
  )15(. بیشتر نیست من تمام گناهان شیعیان على را بخشیدم و آمرزیدم 

میر فلک فقرم و عشـق اسـت    من
  عســـــــــــــــــــــــکرم

  

ارض اســت ســیرگاه و ســماوات   
ــکرم   لشـــــــــــــــــــــ

  
آلــوده ام اگــر بکثافــات معصــیت 
  آســــــــــــــــــــــوده ام

  

  چـــو مـــن ز محبـــان حیـــدرم  

  

  بـــا دوســـتى حیـــدر و اولاد او

  
باشـد ز مجـازات   مرا کى خـوف    

  محشــــــــــــــــــــــرم

  
زاهد تو با ولاى على زر چه مـى  
  کنــــــــــــــــــــــــــى

  

  تخویفم از جهـنم و احـراق آذرم    

  

  بـدل  راوز رستخیز خوف نباشد م

  
  شافع على بود چو به درگاه داورم  

  
  امروز در دلم چو بود مهر مرتضى

  
در روز حشر عرش شـود سـایه     

ــرم   ســـــــــــــــــــــــ

  
  مـن  فردا چو سر ز خاك بـر آرم 

  
دستم رسـان بـدامن آل    اى ودود  

  پیمبـــــــــــــــــــــــرم

  
یــا رب گــواه بــاش کــه از نســل 

  ﷓فاطمـــــــــــــــــــه 

  

هفت است و چهار سرور و هادى   
ــرم   و رهبــــــــــــــــــــ

  
، پـور   حـى جز بر امـام غائـب و  

ــکرى   عســــــــــــــــــــ

  

  پیرى و مرشدى نبود هیچ در برم  
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یا رب ز جرم و معصـیتم درگـذر   
ــت ــه نیســـــــــ   کـــــــــ

  

  غیر از امید عفو تو امیـد دیگـرم    
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  با دشمنان اینطور مى کنند با دوستان چه خواهند کرد؟ 

جلودى یکى از فرماندهان و امرائى بود که در دربار هـارون الرشـید مقـامى    
ارجمند داشت و نسبت به او خدمات زیادى کرده بود عاقبت بدست ماءمون بـه  

بـه مـاءمون    ﷒یاسر خادم گفت على بن موسـى الرضـا   . این طریق کشته شد
گوشزد کرد که تو نباید در خراسان بسر برى و مرکز مسلمین محلى کـه آبـاء و   
اجدادت در آنجا زندگى مى کردند خالى بگذارى ، صلاح این است کـه از بـلاد   

  .آن نواحى کوچ کنى و از نزدیک رسیدگى به امور مسلمین بنمائى  بهخراسان 
وقـت ذوالریاسـتین بـه طـورى     در آن . خبر به گوش ذوالریاستین رسید این

قدرت و نفوذ داشت که ماءمون در قبال او از خود اظهار راءیـى نمـى توانسـت    
به ماءمون گفت صلاح این است که در خراسان باشى تا مردم کدورتى که . بکند

برادرت محمد امـین   شتنو ک ﷒به واسطه ولایت عهدى على بن موسى الرضا 
انچه سخن مرا باور ندارى در اینجـا مـردان آزمـوده اى    چن. دارند فراموش کنند

هستند که سالها در دربار پدرت هارون الرشید خدمت کرده اند با آنها مشـورت  
ماءمون پرسید آنها کیانند؟ گفت مانند على بن ابـى  . کن ببین چه صلاح مى دانند
  . دىعمران و ابن یونس و جلو

ولایت عهدى على بن موسى الرضـا   چند نفر همانهایى بودند که نسبت به این
گفـت  . ماءمون به همین جهـت آنهـا را زنـدانى کـرده بـود     . مخالفت کردند ﷒

  .اشکالى ندارد مشورت خواهم کرد
تشریف آورد، سوال کرد راجع به موضـوعى   ﷒صبح که حضرت رضا  فردا

نقل کرد و آن چند  که گفته بودم چه کردى ؟ گفتار ذوالریاستین را براى حضرت
نفر را دستور داد بیاورند، اولین کسى که از آنها وارد کردند على بن ابـى عمـران   

افتاد که در پهلوى ماءمون نشسته ،  ﷒همین که چشمش به حضرت رضا . بود
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گفت یا امیر المؤ منین به خدا پناه مى برم از اینکه خلافت را از میان بنى عباس 
ر میان دشمنان خود قرار دهى ، همان کسانى که آباء و اجـدادت  خارج کنى و د

  .آنها را مى کشتند و متوارى مى نمودند
گفت زنازاده بعد از این همه گرفتارى و رنج و زندانى کشـیدن هنـوز    ماءمون

دژخـیم را دسـتور داد سـر از پیکـر او     . دست از یاوه سرائى خود برنداشته اى 
  .بردارد او را کشتند

او هم وقتـى حضـرت   . على بن ابى عمران ، ابن یونس را وارد کردند از پس
العیـاذ  (این کسى که پهلویت نشسـته  : رضا را پهلوى ماءمون مشاهده کرد گفت 

ماءمون گفت زنازاده تـو هـم   . بتى است که به جاى خدا پرستیده مى شود) باالله 
گردن ایـن  ! خیم بعد از این همه دست از گفتار ناشایست خود برنداشته اى ، دژ

پس از ایـن دو نفـر جلـودى را    . دژخیم پیش آمده او را نیز کشت . را هم بزن 
  .وارد کردند

زمان که محمد بن جعفر بن محمد در مدینه قیام کرده بود هارون الرشـید   آن
همین جلودى را با سپاهى به سرکوبى او فرستاده دستور داده بـود کـه اگـر بـر     

و خانه هـاى آل ابیطالـب را ویـران    . ز بدن جدا نمامحمد غلبه کردى سرش را ا
کن ، زنان ایشان را غارت نما، به طورى که بر هیچ زنى بیش از پیراهنـى بـاقى   

جلودى دستورات هارون را انجام داد با لشکریان خود به خانه علـى بـن   . نماند
وجـه حملـه او   مت ﷒در این هنگام حضرت رضا . حمله کرد ﷒موسى الرضا 

جلودى . تمام زنان را داخل خانه اى جاى داد و خودش بر در خانه ایستاد. شد
که هارون الرشید ماءمورم کرده ناچارم از اینکه داخل خانه شـوم   طورگفت همان

فرمـود مـن آنچـه     ﷒على بن موسى الرضا . و تمام اشیاء زنان را غارت کنم 
ى تو مى آورم سوگند یاد مى کنم که هر چه دارند از دارند از آنها مى گیرم و برا
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کرد و سـوگند مـى خـورد تـا      مىپیوسته حضرت از او درخواست . آنها بگیرم 
آنجناب داخل اطاق گردید آنچه داشتند از آنها گرفت حتـى  . بالاخره راضى شد

گوشواره ها و پابندهائى که زنان عرب ماننـد دسـت بنـد بـه پـا مـى بندنـد و        
ان را و هر چه در خانه از او کم و زیاد وجود داشـت بـراى جلـودى    چادرهایش

  .آورد
که جلودى را پیش ماءمون آوردند همین که چشـم علـى بـن موسـى      امروز

مـاءمون  . این پیرمرد را به مـن بـبخش   : به او افتاد به ماءمون فرمود ﷒الرضا 
آن  ﷑مبـر  گفت آقاى من این همان کسى است کـه نسـبت بـه دختـران پیغ    

جلودى متوجه شـد کـه حضـرت    . را غارت نموده  اجنایات را انجام داده و آنه
رضا با ماءمون صحبت مى کند سوال از عفو و بخشش مى نماید خیال کـرد آن  
آقا بر ضرر او سخن مى گوید و منظورش کشته شدن اوست به واسـطه اعمـالى   

رو به ماءمون کرده گفت یا امیـر  . انواده سر زده بودکه قبلا از او نسبت به این خ
تو را به خدا و به خدماتى که نسبت به پدرت هارون الرشـید کـرده ام    نالمؤ منی

  .سخنان این مرد را درباره من قبول مکن 
خودش راضى نیست ما هم بـه  ! عرض کرد آقا ﷒به حضرت رضا  ماءمون

به جلودى گفت به خـدا  . فته اش را مى پذیریم سوگند او احترام مى گذاریم و گ
دژخیم را دستور داد که . را درباره ات نمى پذیرم  ﷒قسم سخن حضرت رضا 

  )16(. نیز کشته شد ىجلود. او را هم به دو رفیقش ملحق کند
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  کرد یکى از پادشاهان  ﷒از على  تقلید

شـاه  . باعث انبساط شاه مى گردید مسخره اى داشت که با تقلید از اشخاصى
خود مذهب سنت را داشت ولى وزیرش مردى ناصبى و دشمن خانـدان نبـوت   

وزیر مـى  . زمانى پادشاه را مسافرتى پیش آمد وزیر را به جاى خود نشاند. بود
روزى او را خواسـته  . و شیعه مـذهب اسـت    ﷒دانست مقلد از دوستان على 

مقلـد هـر چـه    . را در بیـاورى   ﷒ید على ابن ابیطالب گفت باید براى من تقل
پوزش خواست و طلب عفو نمود پذیرفته نشد عاقبت از روى ناچارى یک روز 

  .مهلت خواست 
بعد با لباس اعراب در حالى که شمشیرى بران در کمر داشـت وارد شـد    روز

جلو وزیر آمد با لحنى جدى و آمرانه گفت ایمان بـه خـدا و پیغمبـر و خلافـت     
وزیـر بـه خیـال اینکـه شـوخى و      . بلافصل من بیاور والا گردنت را مـى زنـم   

  .مسخرگى مى کند سخت در خنده شد
خنان خـود را تکـرار کـرد و مقـدارى     جلوتر آمد با لحنى جدى تر س ـ مقلد

بالاخره در مرتبه سوم با . خنده وزیر شدیدتر شد. شمشیر را از نیام خارج نمود
کمال نیرو پیش آمد و تمام شمشیر را از نیام کشید سخنان خود را براى آخـرین  

شد شمشیرى بـران   وجهوزیر در حالى که غرق در خنده بود ناگاه مت. بار گفت 
  .با همان ضربت به زندگیش خاتمه داد. آمد بر فرقش فرود

مقلد فرارى شـد دسـتور داد او را پیـدا کننـد وقتـى      . به پادشاه رسید جریان
خندید و او   پادشاه از عمل بجایش . حاضر شد واقع جریان را مشروحا نقل کرد

  )17(. را بخشید
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خدمتکارى چنین خانواده اى را کرد صاحب خزائن مرحوم نراقـى مـى    باید
شیخ محمد کلیددار روضه مقدسه کاظمین که خود، او را ملاقات کـردم و  : گوید

مرد متدینى بود گفت هنگامى که حسن پاشا بعد از سلطنت نادرشـاه افشـار در   
جمادى الثانى که  مایران ؛ پادشاه عراق بود و در بغداد تمکن داشت روزى در ایا

جمع او حضـور داشـتند پرسـید    بعضى از امراء و افندیان و اعیان آل عثمان در م
  !چیست که اول ماه رجب را نورباران مى گویند؟

. از ایشان جواب داد چون در آن شب بر قبور ائمه دین نـور مـى بـارد    یکى
گفت در این مملکت قبور ائمه بسیار است البته مجاورین ایـن قبـور آن نـور را    

اعظم ایشان اسـت و  مشاهده خواهند نمود خوب است کلیددار ابو حنیفه که امام 
وقتـى آنهـا را   . کنـیم   ارکلیددار شیخ عبدالقادر را طلب نمائیم و از آنها استفس ـ

  .احضار کرد گفتند ما چنین چیزى مشاهده نکرده ایم 
نیـز از   ﷒و حضرت جـواد   ﷒پاشا گفت حضرت موسى بن جعفر  حسن

طاعه مى دانند شایسته است که اکابر دینند بلکه جماعت رافض آنها را واجب الا
همان ساعت ملازمى که به عرف اهل عرف . از کلیددار روضه ایشان نیز بپرسیم 

شیخ محمد مى گوید کلیددار آنوقت . ستادبغداد چوخار گویند در پى کلیددار فر
پدرم بود من تقریبا در سن بیست سالگى بودم ؛ با پدرم در کـاظمین بـودیم کـه    

خود چوخاردار هم نمى دانست با پدرم چه کار . ر پدرم آمدچوخاردار به احضا
بر در خانه پاشا ایستادم پدرم را به . پدرم به بغداد رفت من نیز با او رفتم . دارند

  .بردند حضور
از پدرم سوال کرده بود که مى گویند شب اول رجب شب نورباران است  پاشا

ن اسـت تـو آن را در کـاظمین    و این رسم به واسطه باریدن نور بر قبور ائمه دی
مشاهده کرده اى ؟ پدرم بدون تاءمل گفت بلى همین طور است من مکرر دیـده  
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باش من شـب   دهپاشا گفت امر غریبى است اول ماه رجب نزدیک است آما. ام 
پدرم از شنیدن این . بسر خواهم برد ﷒اول رجب را در روضه مقدسه کاظمین 

چه جراءتى بود من کـردم و چـه سـخنى بـود از مـن      سخن در فکر شد که این 
صادر شد با خود گفت احتمال دارد مراد نور ظاهرى نباشد من نـور محسوسـى   

  .ندیده ام متحیر و غمناك بیرون آمد
  

همین که او را دیدم آثار تغییر و ملال در صورتش آشکارا مشاهده کـردم   من
شـتن دادم و بـا حـال تبـاه     خود را به ک! گفت فرزند. سبب گرفتگى را پرسیدم 

  .روانه کاظمین شدیم 
بقیه آن ماه پدرم به وصیت و وداع مشغول بود و امور خود را انجـام مـى    در

داد، خورد و خواب او تمام شد، روز و شب را به گریـه و زارى مـى گذرانیـد،    
شبها در روضه مقدسه تضرع مى کرد و به ارواح مقدسه ایشان توسل مى جست 

. آلاخر رسید مادىخود را شفیع قرار داد، بالاخره روز آخر ماه ج، خدمتکارى 
نزدیک غروب کوکبه پاشا ظاهر شد چیزى نگذشت که وارد گردیـد، پـدر مـرا    

  .طلبیده گفت بعد از غروب روضه را خلوت کن و زوار را بیرون نما
الامر چنان کرد که دستور داده بود، هنگام نماز شام پاشا داخل روضه  حسب

پاشـا چنانچـه   . مر کرد شمعها را خاموش کنند، روضه مقدسه تاریـک شـد  شد ا
رسم سنیّان است فاتحه اى خواند و در طرف عقب ضریح مقدس مشغول ادعیـه  
و نماز شد، پدرم در سمت پیش روى مبارك ، ضریح را گرفتـه بـود و محاسـن    

 ـ   ى خود را بر زمین مى مالید و صورت را بر زمین مى سـائید، تضـرع و زارى م
بـر  . کرد مانند ابر بهار اشک مى ریخت من نیز از سوز و گداز او به گریه افتادم 

این حال تقریبا دو ساعت گذشت ، نزدیک بود پدرم قالب تهى کند، ناگاه سـقف  
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کـه گویـا صـدهزار     رخشـید مجازى بالاى ضریح مقدس شق شد چنـان نـور د  
، هـزار مرتبـه از   خورشید و ماه مشعل بر ضریح مقدس و روضه منوره مى تابـد 

روز روشن تر در این هنگام صداى حسن پاشا بلند گردید که به آواز بلند مکرر 
آنگاه پاشا برخواست ضریح مقـدس  . مى گفت صلى االله على النبى محمد و آله 

او را گرفت به طرف خـود کشـید، میـان دو     سنمحا. را بوسید و پدرم را طلبید
خادم چنین مولائى باید بود؛ بر ) رى بزرگ مخدومى دا(چشمش را بوسید گفت 

  )18(. پدرم و سایر خدام انعام بسیار نمود و در همان شب به بغداد مراجعت کرد
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  به آنها ﷒دوستان و توجه ائمه  ارادت

محمد بن مسلم گفت از کوفه به طرف مدینه خارج شدم مـریض و سـنگین    
. مـریض اسـت   ) 19(عرض شد که محمد بـن مسـلم    ﷒به حضرت باقر . بودم 

. آنجناب بوسیله غلامى شربتى که سرپوش پارچه اى بـر روى آن بـود فرسـتاد   
همین . را آورده گفت به من دستور داده اند تا نخورى از اینجا نروم  تغلام شرب

دیـدم شـربتى   . که شربت را به دهان نزدیک کردم بوى مشک از آن ساطع بـود 
فرموده بعد  ﷒رد است وقتى آشامیدم غلام گفت حضرت باقر خوش طعم و س

  .از آنکه خوردى حرکت کن بیا
فرمایش آنجناب در اندیشه شدم با اینکه قبل از آشامیدن قدرت بـر روى   از

پا ایستادن را نداشتم شربت که در شکمم داخل شد مثل اینکه در بندهاى آهنین 
فصـوت   خانه آن سرور آمده اجازه ورود خواستمبه در . بسته بودم همه باز شد 

شـو، داخـل    اخـل لى صح الجسم ادخل ادخلبا صداى بلند فرمود خوب شدى د
  .شو

شدم ، گریه ام گرفت ، اشک مى ریختم سلام کـرده دسـت آنجنـاب را     وارد
فرمود براى چه گریه مى کنى ؟ عرض کردم فدایت شوم گریه ام بـراى  . بوسیدم 

این است که از خدمت شما دورم و در فاصله بسیار زیادى واقع شـده ام اینـک   
مود اما اینکه نمى فر. که خدمتتان رسیده ام نمى توانم زیاد بمانم و شما را ببینم 

توانى زیاد بمانى خداوند دوستان ما را چنین قرار داده بلا را نسـبت بـه ایشـان    
سریع کرده و اما دورى و غربت که گفتى ، باید راجع به ایـن موضـوع بـه ابـى     

تاءسى بجوئى ، دور از ما در فرات و عراق دفن شده صلى االله علیه  ﷒عبداالله 
له بین تو و ما زیاد است همانا مومن در دنیا و میان این مـردم  فاص فتىاینکه گ. 
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اینکه مى گوئى مـا  . کج رفتار، غریب است تا زمانى که بسوى رحمت خدا برود
را دوست دارى و مى خواهى پیوسته ما را ببینى خداوند از قلبت آگاه است و بر 

  )20(. این ولا و محبت تو را پاداش خواهد داد
. ن چه مى کنند؟ هنگامى که یونس بن یعقوب از دنیا رفت مرگ دوستا براى

غلامـان  . براى او حنوط و کفن و آنچه احتیاج داشت فرستاد ﷒حضرت رضا 
فرمود این مرد مـولى  . را دستور داد که بر جنازه او حاضر شوند  خود و پدرش 

ود جنازه را به فرم. ساکن بوده  عراقاست که در  ﷒و دوست حضرت صادق 
بقیع ببرید اگر اهل مدینه از دفن در آنجا جلـوگیرى کردنـد و گفتنـد ایـن مـرد      

است که در عراق زنـدگى مـى    ﷒عراقى است بگوئید دوست حضرت صادق 
اگر نگذارند ما هم نمى گذاریم موالیان خود را بعد از ایـن در بقیـع دفـن    . کرده 
به محمـد بـن    ﷒حضرت رضا . ا دفن کردندبن یعقوب را در آنج یونس. کنند

  .بود پیغام داد که بر جنازه او نماز بگذارد  حباب که رفیق و همسفر یونس 
بن ولید گفت روزى من بر سر قبر یونس بن یعقوب بـودم متصـدى و    محمد

متولى قبرستان بقیع جلو آمده گفت صاحب این قبر کیست ؟ که على بن موسـى  
راوى مى گویـد تردیـد از   (به من دستور داده چهل روز یا چهل ماه  ﷒الرضا 

  .بر روى قبرش آب بپاشم ) من است 
پیش من است هرگاه یکى از بنى هاشم مـى   ﷑گفت سریر پیغمبر  متولى

میرد آن تابوت تکان مى خورد و صدا مى دهد من متوجه مى شوم کـه یکـى از   
در شـبى  . ست فرداى آن شب معلوم مى شود چه شخصى مرده است آنها مرده ا

با خـود گفـتم از بنـى    . صدا داد دهکه صاحب این قبر مرده بود سریر تکان خور
هاشم کسى که مریض نیست ، پـس کـه مـرده فـردا آمدنـد و از مـن سـریر را        

. سـت  که در عراق بوده از دنیا رفتـه ا  ﷒خواستند گفتند مولى حضرت صادق 
)21(  
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  خود را این چنین تربیت کنید  فرزندان

معاویه روزى براى ابوالاسود دئلى هدیه اى فرستاد که مقدارى از آن ، حلـوا  
منظورش از فرستادن هدیه این بود که دل آنها را بدست آورد و قلبشـان را  . بود

ساله داشـت  ابوالاسود دخترکى پنج ساله یا شش . خالى کند ﷒از محبت على 
پدر آمد همین که چشمش به حلوا افتاد لقمه اى از آن برداشـت در دهـان    پیش

  .گذاشت 
بینداز، این غذا زهرى است ، معاویـه مـى خواهـد    ! گفت دخترکم  ابوالاسود

 ﷕دور کند، محبت ائمه  ﷒بوسیله حلوا ما را فریب دهد و از امیر المؤ منین 
قبحـه االله یخـدعنا عـن السـید المطهـر       دخترك گفت. خارج نمایدرا از قلب ما 

مى خواهد ما را . خدا صورتش را زشت کند و آکله هبالشهداء المزعفر تبا لمرسل
مـرگ بـر   . از سید پاك و بزرگوار به وسیله حلوائى شیرین و زعفران دار بفریبد

را رنـج داد تـا   آنقدر دست به گلو برد و خـود  . فرستنده و خورنده این حلوا باد
را  رآنچه خورده بود قى کرد آنگاه که خود را پاك از آلودگى حلوا یافت این شع

  .سرود
ــا ــد  اب ــابن هن ــر ی ــهد المزعف   لش

  
  علیــک احســابا و دینــا   نبیــع  

  
  االله کیـــف یکـــون هـــذا معـــاذ

  
ــا  و   ــا امیرالمومنینــــ   مولانــــ

  
 )22(  
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. شاد و خندان بر ما وارد شد ﷑بن حمامه گفت ، روزى پیغمبر اکرم  بلال
عبدالرحمن بن عوف از جا حرکت نموده عرض کرد یا رسول االله از چه چیز این 
چنین خندانید؟ فرمود به واسطه بشارتى که از طرف پروردگارم بـه مـن رسـیده    

در آورد ملکى را  ﷒را به ازدواج على  ﷓ فاطمهآنگاه که خداوند اراده کرد 
همین که آن را تکانید ورقه هـائى بـر زمـین    . امر کرد شجره طوبى را تکان دهد

  .ریخت خداوند ملائکه اى بوجود آورد تا آن اوراق را جمع آورى کنند
فلا  قیامت که مى شود همان ملائکه در محشر میان مردم گوش مى کنند روز

هـر دوسـت خـالص مـا      عوا الیه منها کتابایرون محبا لنا اهل البیت محضا الا دف
خانواده را که ببینند یکى از آن نوشته ها را به او مى دهند کـه برایـت آزادى از   

و دخترم فاطمه زهرا  بیطالببه برکت برادر و پسر عمویم على ابن ا. جهنم است 
  )23( .مردان و زنانى از امتم از شراره آتش جهنم آزاد مى شوند ﷔
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  شیعه بر هر کسى صادق نیست اسم

را ولیعهد خود قرار داد عـده   ﷒هنگامى که ماءمون على بن موسى الرضا  
گفتند بـه حضـرت رضـا    . اى به در خانه آنجناب آمده اجازه ورود مى خواستند

. ندمى خواهند خدمت شما برس ﷒عرض کنید یک دسته از شیعیان على  ﷒
  .جواب آنها فرمود من مشغولم آنها را برگردانید در

آمدند مانند روز قبل خود را معرفى کردند باز فرمود آنها را برگردانید تا  فردا
دو ماه به همین طریق مى آمدند و برمى گشتند بـالاخره از شـرفیابى مـاءیوس    

  .شدند
شـیعه پـدرت    بگو مـا  ﷒به دربان گفتند به آقاى ما على بن موسى  روزى

ایـن  . هستیم دشمنان به واسطه اجازه ندادن شما ما را سرزنش کردنـد  ﷒على 
بار برمى گردیم و از خجالت به وطن خود نخواهیم رفـت زیـرا تـاب شـماتت     

داخل شدند و سلام کردند آنجناب نه  موداین مرتبه اجازه فر. دشمنان را نداریم 
همانطور ایستاده عرض کردند یـابن رسـول   . جواب سلام و نه اجازه نشستن داد

االله این چه ستمى است که بر ما روا مى دارى ما را خوار مى گردانى بعد از ایـن  
  .همه سرگردانى که اجازه شرفیاب شدن نمى دادى دیگر چه براى ما باقى ماند

صَابَُ�مْ مِنْ ُ�صِـيبةٍَ فَبِمَـا كَسَـبَتْ ( این آیه را بخوانید فرمود
َ
يـْدِيُ�مْ  وَمَا أ

َ
أ

هر مصیبى که بر شما وارد مى شود به واسطه کارهائى است (( )وََ�عْفُو َ�نْ كَثِـ�
در این عمـل مـن از خـدا و    ))که کرده اید با اینکه بسیارى از آنها را مى بخشند

شما را مـورد عتـاب قـرار     آنهاپیروى کردم  ﷕پیغمبر و على و آباء طاهرینم 
  .ین کردم دادند من نیز چن
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فرمـود چـون   . کردند سبب چه بود که باعث عتاب و سرزنش شـدیم   عرض
واى بـر شـما شـیعیان آن آقـا،     . هستیم  ﷒شما ادعا مى کنید ما شیعیان على 

  .و اباذر و سلمان ، مقداد و عمار و محمد بن ابى بکرند ﷔حسن و حسین 
نکردنـد و   ﷒کسانى که کوچکترین مخالفت نسبت به دسـتورات علـى    آن

مرتکب یک کار که او نهى کرده بود نشدند، اما شما مى گوئیـد مـا شـیعه علـى     
هستیم در بیشتر از کارها مخالف او هسـتید و نسـبت بـه بسـیارى از واجبـات      

نباید تقیه نمائید که  ىجائ. حقوق برادران را سبک مى شمارید. کوتاهى مى کنید
اگر بگوئیـد دوسـتان و محبـین آن    . مى کنید و تقیه نمى کنید آنجا که باید بکنید

آقائیم با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن هستیم این سخن را رد نمى کنم 
اما مقامى بسیار ارجمند را ادعا کردید اگر گفته خود را به وسـیله کـردار ثابـت    

  .ر رحمت خدا نجاتتان بدهدمگ شدنکنید هلاك خواهید 
اینک از گفته خود استغفار مى کنیم و توبـه   ﷒کردند یابن رسول االله  عرض

مى نمائیم همانطورى که شما تعلیم دادید مى گـوئیم ، شـما را دوسـت داریـم ،     
. دوستان شما را دوست داریم دوست دوستان شما و دشمن دشـمنانتان هسـتیم   

 فرمودمرحبا بکم یا خوانى و اهل ودى ﷒موسى الرضا  در این هنگام على بن
پیوسته آنهـا را  . مرحبا به شما اى برادران و دوستان من بالاتر بیائید بالاتر بیائید

به طرف بالا مى برد تا پهلوى خود نشانید آنگاه از دربان سوال کرد چند مرتبـه  
کن  مشصت مرتبه برو و سلا فرمود. عرض کرد شصت بار. آمدند و اجازه نیافتند

به واسطه استغفار و توبه اى که کردند گناهانشـان محـو   . و سلام مرا نیز برسان 
بـه احتیاجـات خـود و    . شد و به سبب محبتى که با ما دارند سـزاوار احترامنـد  

خانواده شان رسیدگى کن از نظر مالى بر آنها فراوان توسعه ده بـراى مخـارج و   
  )24(. احتیاجات هدایا و تحفه و رفع 
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  قبل را تاءیید مى کند  داستان

فرمـود  . عرض کرد من از شیعیان شـمایم   ﷒مام حسین امردى به حضرت 
از خدا بترس چیزى را ادعا مکن که خداوند بگوید دروغ مى گوئى و در ادعاى 

شیعیان ما کسانى هستند که قلبهایشان از هـر غـل و غـش و    . خود گناه کردى 
  .ه اى پاك باشد بگو من از موالیان و دوستان شما هستم حیل

  .گفت من از شیعیان خاص شمایم  ﷒دیگرى به حضرت زین العابدین  مرد
 :پس تو نیز مانند ابراهیم خلیل هستى که خداوند درباره او مى فرماید فرمود

برَْاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَ��هُ بقَِ ( همانـا شـیعیان او ابـراهیم    (( )لبٍْ سَـلِيمٍ وَ�ِن� مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ
اگر قلبت مانند قلب ابـراهیم  ))است که با قلبى پاك و سالم نزد پروردگارش آمد
پـاك از غـل و غـش مـى      لىاست از شیعیان ما هستى اما اگر مانند او نیست و

باشد از دوستان ما هستى اگر اینطور هم نیست و مى دانى آنچه گفتى دروغ بود 
ره این دروغ مبتلا به فلج و جذام خواهى شد که تا آخر عمـر تـو را رهـا    به کفا
  .نکند

. بر دیگرى افتخار کرد به ایـن جمـلات    ﷒در حضور حضرت باقر  مردى
. هسـتم   ﷑با اینکه من از شـیعیان آل محمـد   ! گفت تو بر من فخر مى کنى 

قسم تو بر او فخرى ندارى با اینکـه اشـتباهى   حضرت فرمود به پروردگار کعبه 
آیا مالت را بیشتر دوست دارى براى خود خـرج  .  ردىنیز در این دروغ گفتن ک

  کنى یا براى دوستان مومنت ؟
فرمـود پـس تـو از    . کرد بیشتر مایلم براى مخارج خود صـرف کـنم    عرض

ادعا مى گویند  خرج کردن اموال در نزد ما براى کسانى که به. شیعیان ما نیستى 
چه رسد به کسـانى کـه واقعـا    (شیعه شما هستیم محبوبتر است تا براى خودمان 



39 
 

بمحبـتکم ،ولـى    اةو لکن قل انا من محبیکم و من الراجین النج ـ)شیعه ما هستند
بگو من از دوستان شمایم و از آنهایم که امیدوارم به واسطه محبت شـما نجـات   

  )25(. بیابم 
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  واقعى چیست ؟ نعمت

بودیم یکى از فقهـا   ﷒ابراهیم بن عباس کاتب گفت خدمت حضرت رضا  
لنُ� يوَْمَئِذٍ عَنِ ا��عِيمِ (گفت معنى نعیم در آیه شریفه 

َ
در آنـروز سـوال   (()ُ�م� لَ�سُْأ

با صداى بلند فرمـود   ﷒على بن موسى . آب سرد است ))خواهید شد از نعمت
آیه را و هر کسى به یک طریق معنى مى نمایـد بعضـى    دیاین طور تفسیر مى کن

 ﷒همانا پدرم از پدرش حضـرت صـادق   . مى گویند غذاى خوش طعم است 
نقل فرمود که وقتى این گفتار شما راجع به معنى نعیم خدمت آنجناب گفته شـد  
خشمگین شده فرمود هرگز خدا بازخواست و سـوال نخواهـد کـرد مخلـوق را     

. چیزهائى که به آنها تفضل فرموده و براى چنین چیزى منت نمى گذارد به عراج
این کار از مخلوق ناشایست است اگر از غذائى که به دیگران داده یا آب سرد یا 
چیزهاى دیگر را منت گذارد، چگونه مى توان به خداى جلت عظمته نسـبت داد  

  .چیزى را که براى مردم شایسته نیست 
اهل البیت و موالاتنا یساءل االله عنـه بعـد التوحیـد و نبـوة      لکن النعیم حبنا و

ولى نعیم دوستى و ولایت با ما خاندان است کـه خداونـد بعـد از     ﷑رسوله 
زیرا بنده اگر به لوازم ولایـت و محبـت   . توحید و نبوت از آن سوال خواهد کرد

  .مى رسد داردوفا کرد به نعیم بهشت که زوال ن
فرمود پدرم از حضرت صادق و ایشـان از امـام بـاقر بـه      ﷒رضا  حضرت

یا علـى ان اول مـا   :فرمود ﷑نقل کردند که پیغمبر  ﷒همین طریق از على 
یساءل عند العبد بعد موته شهادة ان لا اله الا االله و ان محمـد رسـول االله و انـک    

ما جعله االله و جعلته فمن اقر بذلک و کان معتقده صار الى النعـیم  ب المومنینولى 
  .الذى لازوال له 
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على اولین چیزى که بعد از مرگ از بنده سوال مى کنند شهادت به توحیـد   یا
و نبوت من و اقرار به ولایت تو است به آن طریقى که خدا قرار داده و مـن نیـز   

نیـز همـان بـود      قسمت کرد و اعتقادش هر کس اعتراف به این . رسانیدم به آنها
  )26(. بسوى نعمتى که هرگز نابودى و زوال ندارد رهسپار خواهد شد
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   ﷕روایت در دوستى اهلبیت  چند

اسمى فـى تلـک    ﷒قلت لابى عبداالله : عن ابى اسامۀ زید الشحام قال  -  1
قـال لـى ابـو    : عنه ایضا قـال  الاسماء یعنى فى کتاب اصحاب الیمین قال نعم و 

ابشـر فانـت    اسـامۀ یا زیدکم اتى لک سنۀ قلت کذا و کذا قال یا ابا  ﷒عبداالله 
معنا و انت من شیعتنا، اما ترضى ان تکون معنا، قلت بلى یا سیدى فکیف لـى ان  
اکون معکم فقال یا زید ان الصراط الینا و ان المیزان الینا و حساب شیعتنا الینـا و  
االله یا زید ان ارحم بکم من انفسکم و االله لکانى انظر الیک و الى الحرث بن مغیرة 

  )27(. فى درجۀ واحدة  لجنۀالنضرى فى ا
عرض کردم آیـا اسـم مـن در جملـه      ﷒اسامه گفت به حضرت صادق  ابو

از او نیز نقل شـده کـه حضـرت صـادق     . اصحاب یمین نوشته شده فرمود آرى 
ابا اسامه بشـارت بـاد   : چند سال دارى ؟ گفتم اینقدر فرمود! پرسید از من  ﷒

. خشنود نیستى از اینکه با ما باشـى   یاز شیعیان مائى آتو را، تو با ما هستى و ا
! فرمود اى زیـد . عرض کردم آقاى من چگونه ممکن است مثل من با شما باشد

صراط، قیامت و میزان اعمال در اختیار ما است حساب شیعیان ما نیز در دسـت  
م خـدا قس ـ به . من به شما از خودتان مهربانترم ! ما است به خدا سوگند اى زید

  .حرث بن مغیره را در بهشت به یک درجه مساوى  وگویا مى بینم تو 
عن قـول االله   ﷒عن الطیاسى عن العلا عن محمد قال ساءلت ابا جعفر . -  2

 ﷒فقـال  ) فاولئک یبدل االله سیئاتهم حسنات و کان االله غفورا رحیمـا (عزوجل 
م بموقف الحساب فیکون االله تعالى هـو  یوتى بالمومن المذنب یوم القیمۀ حتى یقا

حسابه احدا من الناس فیعرفه ذنوبه حتى اذا اقر  علىالذى یتولى حسابه لا یطلع 
بسیئاته قال االله عزوجل للکتبۀ بدلوها حسنات و اظهروها للنـاس فیقـول النـاس    
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یـۀ  حینئذ ما کان لهذا العبد سیئۀ واحدة ثم یاءمراالله به الى الجنۀ فهذا تاءویـل الا 
  .فهى فى المذنبین من شیعتنا خاصۀ 

ُ سَ��ئَاتِهِمْ حَسَـنَاتٍ ( گفت از حضرت باقر تفسیر آیه محمد لُ ا�� وَ�ِكَ ُ�بَد�
ُ
 )فأَ

فرمـود  . سـوال کـردم   ))خداوند گناهان این دسته را به حسنات تبدیل مى کند((
 روز قیامت مومن گناهکار را در معرض حسنات مى آورنـد خداونـد خـود بـه    

را  انشحساب او رسیدگى مى کند، هیچکس را بر گناه او مطلع نمى نماید، گناه
به او گوشزد مى کند وقتى اقرار و اعتراف نمود به ملائکه نویسنده امر مـى کنـد   

  .همه گناهان را به حسنات تبدیل کنند
اهل محشر مى گویند این . نامه عمل او را میان مردم آشکار مى نمایند آنگاه
این است تاءویل . سپس بسوى بهشت رهسپار مى شود! یک گناه نیست  بنده را

  .آیه شریفه ، این کار فقط اختصاص به شیعیان گنه کار ما دارد
حبنا اهل البیت  ﷑قال قال رسول االله  ﷕عن آبائه  ﷒عن الرضا  -  3

یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات و ان االله تعالى یتحمل عن محبینا اهل البیـت و  
ما علیهم من مظالم العباد الا ما کان منهم على اضـرار و ظلـم للمـومنین فیقـول     

  .للسیئات کونى حسنات 
اذا کـان یـوم القیمـۀ     ﷑قال قال رسول االله  ﷕عن الرضا عن آبائه  ایضا

ولینا حساب شیعتنا فمن کانت مظلمته فیما بینه و بین االله عزوجـل حکمنـا فیهـا    
فاجابنا و من کانت مظلمته فیما بینه و بین الناس استعوهبناه فوهبـت لنـا و مـن    

  )28(. فیما بینه و بیننا کنا احق من عفا و صفح  ظلمتهکانت م
نقـل کـرد کـه آنجنـاب      ﷑د از پیغمبر اکرم از آباء خو ﷒رضا  حضرت

مظـالم  . دوستى ما خانواده گناهان را محو و حسنات را دوچندان مى کند: فرمود
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عباد که بر گردن محبین ما خانواده باشد خداوند بر مى دارد مگر زیان یا ظلمى 
  .گناهان را به حسنات برمى گرداند. باشند سانیدهکه به مومنین ر

نقل کردنـد   ﷑از آباء گرام خود و آنها از پیغمبر  ﷒نیز حضرت رضا  و
روز قیامت حساب شیعیانمان به دست ما داده مى شود کسى : که آنجناب فرمود

اده انـد هـر چـه    که گناهش بین خود و خدا باشد، ما را نسبت به آن حکومت د
کسى که مظلمه اى از مردم بر گردن او باشـد درخواسـت   . بکنم رد نخواهد کرد

مى کنیم ببخشد صاحب مظلمه نیز مى بخشد و هر کس را مظلمه اى بین او و ما 
  .باشد ما شایسته تریم به عفو و بخشش 

فیکثـر   انى اخـالط النـاس   ﷒عن ابن ابى یعفور قال قلت لابى عبداالله  -  4
عجبى من اقوام لایتولونکم و یتولون فلانا و فلانا لهم امانـۀ و صـدق و وفـاء و    
اقوام یتولونکم لیس لهم تلک الامانۀ و لاالوفاء و الصدق قال فاسـتوى جالسـا و   

دان بولایۀ امـام جـائر لـیس مـن االله ، و      ناقب لعلى کالغضبان ثم قال لادین لم
ل من االله قال قلت لادین لاولئک و لا عتـب  لاعتب على من دان بولایۀ امام عد

على هولاء فقال نعم لادین لاولئک و لا عتب على هولاء ثم قال اما تسمع لقول 
یخـرجهم مـن ظلمـات    ) االله ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور(االله 
لـذین  و ا(الى نور التوبۀ و المغفرة لولایتهم کل امام عادل مـن االله و قـال    ذنوبال

قـال قلـت الـیس االله    ) کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات 
عنى بها الکفار حین قال و الذین کفروا قال فقال و اى نور للکفـافر و هـو کـافر    
فاخرج منه الى الظلمات انما عنى االله بهذا انهم کـانوا علـى نورالاسـلام فلمـا ان     

خرجوا بولایتهم ایاهم مـن نورالاسـلام فلمـا ان     تولوا کل امام جائر لیس من االله
تولوا کل امام جائر لیس من االله خرجـوا بـولایتهم ایـاهم مـن نورالاسـلام الـى       
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ظلمات الکفر فاوجب لهم النار مع الکفار فقال اولئـک اصـحاب النـار هـم فیهـا      
  )29(.  دونخال

مردم مـراوده   من با: عرض کردم  ﷒ابى یعفور گفت به حضرت صادق  ابن
دارم ، بسیار در شگفتم از اینکه عده اى از مردم هستند ولایت نسـبت بـه شـما    
ندارند، فلانى و فلانى را دوست دارند، اما امین و راستگو و باوفایند، عده اى نیز 

ولایتنـد ولـى آن امانـت و وفـا و      اراىهستند که شما را دوست مى دارنـد و د 
این سخن را شـنید راسـت نشسـت و     ﷒ق حضرت صاد. راستگویى را ندارند

آنهائى که دوستى دارنـد نسـبت   : مانند شخص خشمناك روى به من کرده فرمود
کسـانى کـه   . به هر پیشواى ظالمى که از جانب خدا منصوب نشده دیـن ندارنـد  

امام عادلى که از طرف خداست بر آنها سرزنش و عتـابى   بهولایت دارند نسبت 
کردم آنها دین ندارند و اینها سرزنش نمـى شـوند؟ فرمـود آرى      عرض . نیست 

  .آنها دین ندارند و اینها سرزنش نمى شوند
ُ وَِ�� ( :مگر این آیه را نشنیده اى که خداونـد مـى فرمایـد   : فرمود سپس ا��

لمَُاتِ إَِ� ا��ـورِ  ينَ آمَنوُا ُ�ْرجُِهُمْ مِنَ الظ� ِ
 ـ)ا�� ه ایمـان  خدا پشتیبان کسانى است ک

آورده اند آنها را از تاریکیها بسوى نور مى برد، یعنى از تاریکیهاى گناه بسـوى  
نور توبه و مغفرت مى برد به واسطه دوستى و ولایت با امام عادلى که از جانـب  

  .خدا است 
اغُوتُ ُ�ْرجُِوَ�هُمْ مِنَ ا��ـ( :نیز مى فرماید و وِْ�َاؤُهُمُ الط�

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

ورِ إَِ� وَا��
لمَُاتِ  ابن ابى یعفور مى گوید عرض کردم مگـر منظـور از ایـن آیـه کفـار      .)الظ�

فرمود مگر کفار در حال کفر نـور  . نیست به دلیل اینکه مى فرماید و الذین کفروا
  .دارند که از نور به تاریکیها برده شوند
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منظور این اشخاصند که به واسطه دوست داشتن پیشوایان ستمگرى که  همانا
از جانب خدا منصوب نشده اند، از نور اسلام بـه تاریکیهـاى کفـر کشـیده مـى      

وَ�ـِكَ (:شوند، آتش بر آنها با کفار واجب شده از اینـرو خداونـد مـى فرمایـد    
ُ
أ

ونَ  صْحَابُ ا��ارِ هُمْ ِ�يهَا خَاِ�ُ
َ
ل آتشـند و در آنجـا همیشـه    ایـن دسـته ، اه ـ   )أ

  .خواهند بود
عن محمد بن سلیمان الدیلمى عن ابیه قال دخل سماعۀ بن مهران علـى   -  5

فقال یا سماعۀ من شر الناس قال نحن یابن رسول االله قال فغضـب   ﷒الصادق 
حتى احمرت و جنتاه ثم استوى جالسا و کان متکئا فقال یا سماعۀ من شرالناس 

نحن شـر النـاس عنـد النـاس      اللهفقلت و االله ما کذبتک یا ابن رسول ا عندالناس
لانهم سمونا کفارا و رافضۀ فنظر الى ثم قال کیف بکم اذا سبق بکم الـى الجنـۀ و   

ما لنا لانرى رجالا کنـا نعـدهم مـن    (سیق بهم الى النار فینظرون الیکم و یقولون 
ائۀ مشینا الـى االله تعـالى یـوم    یا سماعۀ بن مهران انه من اساء منکم اس) الاشرار

القیمۀ باقدامنا فتشفع فیه فنشفع و االله لا یدخل النار منکم عشـرة رجـال و االله لا   
یدخل النار منکم خمسۀ رجال و االله لا یدخل النـار مـنکم ثلثـۀ رجـال و االله لا     
. یدخل النار منمکم رجل واجد فتنافسوا فى الدرجات و اکمدوا عدوکم بـالورع  

)30(  
بن سلیمان دیلمى از پدرش نقل کرد کـه سـماعۀ بـن مهـران خـدمت       مدمح

جـواب داد  . حضرت از او پرسید بدترین مردم کیانند. رسید ﷒حضرت صادق 
  .ما هستیم 
گفت آنجناب چنان خشمناك گردید که دو گونه اش برافروختـه شـد    سماعۀ

دترین مردم در نظـر  ب! فرمود سماعه . تکیه داده بود حرکت کرده راست نشست 
  .مردم کیانند
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سوگند به خدا به شما دروغ نگفتم بدترین مردم در نظر مردم ما هسـتیم   گفتم
زیرا آنها ما را کافر و رافضى مى نامند در این هنگام به من نگاهى کرده فرمـود  
چگونه خواهید بود آن روز که شما را بسوى بهشت و آنها را به طرف آتش برند 

وى شما نگاه مى کنند و بگویند چه شد؟ کسانى را که از اشرار مى آن زمان به س
  .شمردیم اینکه در جهنم نمى بینیم 

از هر یک از شما گناهى سر زند روز قیامت به پاى خود به پیشگاه !  سماعه
: خدا مى رویم و براى او شفاعت مى کنیم ، شـفاعت مـا را قبـول مـى فرمایـد     

بخدا سـوگند سـه نفـر از    . جهنم وارد نمى شوند سوگند به خدا ده نفر از شما به
. وارد نمـى شـود   شماشما وارد جهنم نمى شوند، نه بخدا سوگند یک نفر هم از 

کوشش و جدیت کنید در بدست آوردن درجه عالى بهشت و دشمنان خود را به 
  .وسیله ورع و پرهیزکارى به اندوه مبتلا نمائید

اذ دخل علیه رجـل   ﷒بى عبداالله عن حذیفۀ بن منصور قال کنت عند ا -  6
فقال جعلت فدالک ان لى اخالا یوتى من محبتکم و اجلالکم و تعظیمکم غیر انه 

اما انه لعظیم ان یکون محبنا بهذه الحالۀ و لکـن   ﷒یشرب الخمر فقال الصادق 
فیهم دنـى   لنا شر منه و ان ادنى المومنین و لیس اصبالن. الا انبئکم بشر من هذا

لیشفع فى ماءتى انسان و لو ان اهل السموات السبع و الارضین السـبع و البحـار   
الا ان هذا لا یخرج من الدنیا حتـى یتـوب   . السبع شفعوا فى ناصب ما شفعوا فیه 

عزوجل لاذنب  او یبتلیه االله ببلاء فى جسده فیکون تحبیطا لخطایاه حتى یلقى االله
الا قوم ان شیعتنا لفى خیر ثم قال ان ابى کان کثیرا مـا   ان شیعتنا على السبیل. له 

یقول احبب حبیب آل محمد و ان کان مرهقا ذیالا و ابغض بغیض آل محمد و ان 
  )31(. کان صواما قواما
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بودم مردى وارد شده  ﷒بن منصور گفت من خدمت حضرت صادق  حذیفۀ
و را از لحـاظ محبـت و   عرض کرد فدایت شوم مرا برادرى اسـت کـه شـیطان ا   

احترام و تعظیم شما خانواده نمى تواند بفریبد ولى عیبى که در اوست شراب مى 
خیلى عظیم است که محـب   تفرمود همانا این قسم ﷒حضرت صادق . خورد

ولى ترا خبر دهم کسى که از او هم بدتر اسـت  . و دوست دار ما شرابخوار باشد
  .شخصى بدتر است دشمن ما خانواده از چنین 

ترین مومنین با اینکه در میان مومنین ، پست وجود نـدارد مـى توانـد     پست
دویست نفر را شفاعت کند ولى اگر هفت آسمان و هفـت زمـین و هفـت دریـا     

  .درباره دشمن ما خانواده شفاعت کنند پذیرفته نخواهد شد
ایـد یـا   شخص را ذکر کردى از دنیا خارج نمى شود مگر اینکـه توبـه نم   این

خداوند او را به بلائى در بدنش مبتلا مى کند که گناهش از بین برود تا خداونـد  
شیعیان ما در راهى استوارند همانا شیعیان ما عاقبـت  . را بدون گناه ملاقات کند

  .بخیرند
صلوات االله علیهم ((فرمود پدرم پیوسته مى فرمود دوست بدار آل محمد آنگاه
و اگر چه فتنه جـو و متکبـر باشـد و دشـمن دارد دشـمن آل محمـد       ))اجمعین
  .را اگر چه پیوسته روزه دار و شب زنده دار باشد ﷑
خبرهم انا لانغنى عنهم مـن  ابلغ موالینا عنا السلام و ا ﷒قال ابو عبداالله  -  7

االله شیئا الا بعمل و انهم لن ینـالوا و لا یتنـا الا بعمـل او ورع و ان اشـد النـاس      
  )32(. حسرة من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره 

فرمود سلام مرا به دوستانمان برسان و به آنهـا بگـو مـا     ﷒صادق  حضرت
دا مگر به عمل و هرگز به ولایت مـا  نمى توانیم بى نیاز کنیم شما را از طرف خ
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نخواهید رسید مگر به پرهیزکارى و عمل ، پشیمان ترین مـردم در روز قیامـت   
  .برخلاف آن عمل کند ودکسى ، است که کار خوبى را توصیف نماید و خ
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